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میبدی : آقای دکتر با توجه به مصاحبه قبل که در مورد ازهاری صحبت کردیم شما حرفی دارید در ادامه بفرمائید 
نوری علا : برای من حیرت انگیز این بود مواقعی پیش می آمد من با مقامات روبرو می شدم   مثلا یکی از تیمسارها دست می داد می بینم تصور من یا نسل من با تیمسارهایی که ارتش شاهنشاهی را هدایت کنند چقدر متفاوت است مثلا یکبار فرصتی دست داد من تیمسار اویسی را دیدم ایشان آنچنان راجع به مراتب درویشی هفت شهر عشق سخن 
می گفت آدم فکر می کرد رفته خانقاهی و یک پیر خانهقاهی دارد این حرفها را می زند و بعد فهمیدم که ایشان جزو سلسله درویشی هستند اندکی تطبیق دادان این تصاویر برای من مشکل پیش می آورد .
میبدی : فکر نمی کنید دستگاه تبلیغاتی در گذشته درست عمل نمی کرد یا خود رژیم اینقدر علاقه نداشت مثلا  اطلاعاتی راجع به مردم درباره کارهایی که در مملکت می کردند مثل کارهای عمرانی زیاد نه تبلیغی می کرند  و خیلی بی اعتنایی می کردند به افکار عمومی 
نوری علا : مسلما این طور است ولی یکی از مشکلات کار این بود که ما از 1342 به بعد با این مساله مواجه شدیم که پادشاه ایران تصمیم گرفت که از مقام تشریفاتی خودش بیاد بیرون و بعنوان اینکه من ماموریت برای وطنم گرفته ام شروع کند در کارهای اجرایی و همه امور مملکت دخالت کردن و بعد رفته رفته این حلقه کسانی که در اطراف او بودند تنگ تر شدند و همه تقصیرها افتاد گردن ایشان من خاطرم هست مثلا در سازمان برنامه گاهی آقای هویدا می آمدند و مثلا کارشناسان را صدا می کردند درباره یک برنامه و بودجه صحبت بکنیم هر وقت یک انتقادی از جانب کسی از اوضاع می شد ایشان عکس پادشاه که روی دیوار اطاق بود را نشان می داد بدون اینکه کلامی بکار ببرد یعنی تقصیر من نیست تقصیر ایشان است که آن بالا نشسته و این مشکلات را به وجود آورده من می خواهم بگویم یک نوع جدایی رفته رفته عمیق تر و وسیع تر شدن بین دستگاه حاکمه و مردم عادی بوجود آمده بود این را هم روشنفکران و هم مذهبی ها درواقع پر کردند وقتی که لازم بود روی این دره پلی زده شود دیگر کسی وجود نداشت  که این کار را انجام بدهد .
میبدی : آقای دکتر دو سوال داشتم راجع به دو شخصیت چون می دانم شما در کنفرانس رامسر بعنوان نماینده سازمان برنامه شرکت داشتید هیچ وقت با پادشاه رودرو شدید ؟ حرفهایی که در کنفرانس می زدند به نظر شما حرفهای منطقی بود جاذبه ای هم داشت برای شما بعنوان روشنفکر هم بودید در آن زمان .
نوری علا : نه من هرگز با ایشان رودرو نشدم شرکت من در کنفرانس رامسر سال 1353 بود کانون نویسندگان تمام شده بود و آبها از آسیاب افتاده بود ولی من بعنوان یک کارشناس سازمان برنامه سر میز اصلی ننشسته بودم یک ردیف عقب تر ما را نشونده بودند به نظر من تمام ماجرا یک مضحکه می آمد به این معنی که هیچ یک از افرادی که در دو سوی میز نشسته بودند یک طرف وزرا و یک طرف هم روسای دانشگاه ها ووزارت علوم و .. اصلا تصور
نمی کردند عضو جایی شده اند که باید سخن بگویند حتی خاطرم هست که پادشاه وقتی که جلسه را افتتاح کردند پرسیدند که شما پیش نهادی ندارید و همه سکوت کردند و ایشون گفتند من نمی دونم چرا همیشه من باید در این مملکت فکر کنم و مواد جدید برای انقلاب شاه و مردم پیشنهاد بدهم شما هیچکدام فکر نمی کنید همه سرش را شرمنده انداخته بودند پایین و خوب نمی توانستند بگویند ما جرات ابراز وجود نداریم یکی هم رقابت شدیدی بود که بین اینها وجود داشت واقعا آدم حس می کرد دو طرف میز هر لحظه فرصت کنند همدیگر را پاره پاره کنند من خاطرم هست وقتی رفتیم نشستیم در سالن به ما گفتند شهبانو و شاه می آیند به جلسه ، وقتی نشستند و سلام کردند به حضار شخصی آمد و سینی طلایی دستش بود دوتا استکان چایی از آن طلایی و قندان طلایی هم در سینی بود این را جلوی شاه و شهبانو گرفتند اینها چای را برداشتند اون قندان را هم گذاشتند جلوی این دو نفر و یه خورده که از مجلس گذشت ما متوجه شدیم در قندان قند نیست داخل آن کشمش است و پادشاه با کشمش چای می خورد و کشمش را با دندان جلو می خورد نه دندانهای کرسی و بعد همینطور که صحبت می کرد دست کرد داخل قندان یک مشت کشمش برداشت و گذاشت جلوی هویدا . هویدا یک تعظیم بلند بالایی کرد و من دیدم آن طرف مثلا دکتر نهاوندی و روسای دانشگاه دیگر اصلا از ناراحتی اینکه چرا کشمش ها را به ایشان دادند سرخ شدند و عصبانی . می خواهم بگویم کاملا در آن مجلس می شد دید که دیگر در این مملکت از قوام السلطنه و مصدق و فروغی خبری نیست و این ادم ها ممکن است مدیران اجرایی خوبی باشند در رشته های خود باشند اما بعنوان State man یا دولتمرد اینها نقشی در مملکت بازی 
نمی کنند .
میبدی : من یکبار با آقای هویدا در برنامه این سو و آن سوی جهان صحبت کردم و متوجه شدم با روشنفکری مواجهه شدم آخرین آثار نویسندگان دنیا را می خواند کتاب مهم و حائز اهمیتی در پاریس منتشر می شود ایشان هفته بعد کتاب دست اش است و مشغول خواندن است خود شما در این برخورد ها از هویدا چه دیدید .
نوری علا : من هویدا را دو سه بار بیشتر ندیدم اولین بار خیلی مساله خنده داری پیش آمد به این معنی که می خواستند یک وزارتخانه جدیدی درست کنند اول به شکل یک سازمان و بعد تبدیل به وزارتخانه بکنند به نام سازمان تعاونی های کشور و در نخست وزیری که آقای شهبازی معاون بود و الان هم در لندن زندگی می کنند آدم جالبی بود از
 توده ای های سفت و سخت و آدم جالب رفیق باز بود من خیلی لذت بردم در آن سه چهارماهی که با ایشان همکاری می کردم . یک روز از سازمان برنامه نامه نوشتند بودند برای ما  که عده از متخصصین ترجمه و نوشتن اساسنامه را بفرستید به نخست وزیری و به من ماموریت دادند از سازمان برنامه با زنده یاد غفار حسینی که در همین قتل های زنجیره ای کشته شد و این دوست عزیزم خواننده ای که صدای بسیار خوبی دارد و اصفهانی است و دستگاههای ایرانی را می خواند به نام آقای هوشمند عقیلی ما سه تا در یک اطاق کار می کردیم و آقای شهبازی یک روز گفت شما رامی خواهم به آقای هویدا معرفی کنم بیاید برویم ما رفتیم اطاق نخست وزیر و ایشان با همان گل ارکیده و عصا از پشت میز آمد  بیرون و شروع کرد به دست دادن با ما آقای شهبازی هم ما را معرفی می کرد من هرچی به هویدا نگاه می کردم می دیدم که چقدر روی جلدهای مجله توفیق که کاریکاتور هویدا را می کشیدند چقدر شبیه ایشان می کشند یعنی خودش حرکات و گل و عصا و ... چیز عجیبی به نظر می آمد پایان جلسه که شد و اجازه خداحافظی خواستیم ایشان به من گفت شما بمانید و بقیه بروند من هم 25 سالم بود با نخست وزیر مملکت ایستادم روبرو به من گفت شما در تمام مدتی که ما اینجا ایستاده بودیم و صحبت می کردیم شما لبخند می زدید می توانم بپرسم برای چی لبخند
 می زدی من مونده بودم چی به ایشان بگویم بالاخره با خودم فکر کردم و راستش را می گویم . گفتم من وقتی وارد اطاق شما شدم یاد کاریکاتورهای روزنامه توفیق افتادم و خنده ام گرفت به من نگاه کرد و لبخند زد و گفت شما خیلی جوان هستید و باید تجربه پیدا کنید خداحافظی کردیم و من از اطاق آمدم بیرون پشت در آقای شهبازی و بقیه دوستان بودند و از من پرسیدند چکارت داشت من گفتم چنین چیزی اتفاق افتاد آقای شهبازی خیلی خندید گفت آره هویدا 
می شود باهاش شوخی کرد . یکبار دیگه هم من ایشان را دیدم در وزارت کار و امور اجتماعی بود و سمیناری بود از اصناف مختلف دعوت کردن بودند بییایند آنجا و راجع به اینکه چگونه می شود نهادهای صنفی را در کشور بیشتر کرد من هم آن موقع دبیر سندیکای هنرمندان سینما بودم و از ما هم دعوت کرده بودند و رفتیم در سالن وزارتخانه نشستیم و وزیر آقای دکتر مجیدی بود صحبت ها که تمام شد موقع خداحافظی شد من از جای خودم مثل 
آمفی تئاتر بود و ردیف دهم نشسته بودم بلند شدم رفتم به سمت تریبون آقای هویدا داشتند با بقیه صحبت می کردند بعد دیدند من آنجا ایستادم گفت فرمایشی داشتید من گفتم جناب هویدا من نماینده سندیکا هنرمندان سینما هستم و 
می خواستم سوال کنم چطور در این برنامه که از همه اصناف دعوت شده از کانون نویسندگان ایران دعوت نشده ایشان به من چپ چپ نگاه کرد و گفت ربط شما به کانون نویسندگان چیه ؟ گفتم من یکی از 9 نفر بنیان گذاران آن کانون هستم و بعد این همه سالها منشی بودم سال 1351 بود ایشان گفتند که مگر کانون نویسندگان هنوز وجود دارد گفتم نه خیر وجود ندارد ولی پرونده اش در شهربانی است اما هرگز اجازه فعالیت ندادند ایشان سری تکان دادند و گفت خوب شما بروید دنبالش شاید درست شود بعد رفت این دومین برخورد من با ایشان بود یکبار هم در جلسات قبلی گفتم با خانم پوری بنایی رفتیم پیش ایشان برای اینکه برای هنرمندان سینما خانه دولتی بگیرم که ایشان ما را فرستاد به وزارت آبادانی و مسکن در آنجا با آقای کسرایی روبرو شدیم . آدمی بود که حضورش آدم را نمی ترساند در سازمان برنامه من به کرات ایشان را دیده بودم که در کنفرانس ها شرکت می کرد ولی هیچ وقت روبرو با ایشان صحبت نکرده بودم این سه بار ایشان را مخاطب قرار داده بودم و حرف زده بودیم .
میبدی : آقای دکتر نوری علا در تقسیم بندی کردید از دوران زندگی خودتان اول رسیدم به دوران 23 سالگی عرفان و مذهب بعد بقیه را نگفتید که چه گرایشاتی پیدا کردید .
نوری علا : من در سال 1347 بود که با یک آیت اللهی آشنا شدم به نام سید مرتضی جزایری ایشان از نسل دوم 
آیت الله هایی محسوب می شد که می گفتند که جانشین بروجردی و اینها خواهد شد ایشان و مطهری و آقای امام موسی صدر این سه نفر چهره هایی بودند که می گفتند اینها آینده روحانیت در ایران هستند و من طی جریانی ملتفت شدم که ایشان کلاس های درس فلسفه یا حکمت اسلامی که در اسلام بجای فلسفه بکار می برند در این کلاس ها درس می دهند من هم علاقمند شدم در تهران در این جلسات شرکت کنم ایشان در جریان ماجرایی که بنام تیمسار قره نی مشهور بود در سال 1341 یا 42 بود ایشان با تیمسار قره نی گویا داشتند کارهایی می کردند و بعد که خمینی اعتراض سال 1341 را کرد رفتند گرفتند و آوردنش تهران از سراسر ایران آیت الله ها جمع شدند و آمدند در تهران و 
جوان تر ها که فعال تر بودند یکی این سید مرتضی جزایری بود  .
میبدی : قره نی متهم بود که می خواست کودتا بکند و کنار رفت و بعد رفت در قم در یک دهکده ای به نام کبوتر آهنگ زندگی می کرد و  داماد یکی از موسیقی دانهای بزرگ  ما بود و بعد از انقلاب قرار بود که نخست وزیر هم بشود که در خیابان سپهبد زاهدی نزدیک هتل مرمر ترور شد که اسم آن خیابان را هم گذاشتند قره نی .
نوری علا : بله کاملا درست است این سید مرتضی را با قره نی گرفته بودند دو سه سالی زندان کشید وقتی که آمد بیرون من با ایشان آشنا شدم ایشان خیلی مخالف نظرات آل احمد و مطهری بود و این خود جاذبه ای برای من ایجاد کرد که در روحانیت یک چنین مخالفتی هم وجود دارد در نتیجه به وسیله دوستی که داشتم خواهش کردم به من هم اجازه بدهند که من در کلاس های درس ایشان شرکت کنم پدر ایشان سید صدرالدین جزایری از آیت الله های قدیمی و کهنسال بود این جلسات در منزل پدر تشکیل می شد من رفتم آنجا نشستم پای حرفهای ایشان و الان که می اندیشم می بینم حرفهایی که ایشان می زد ربطی به اسلام ندارد در واقع یک نوع مذهب مهر آئین را که سبقه مذهب اسلامی پیدا کرده بعنوان حکمت اسلامی مطرح می کرد اما بعدها من بعنوان یک دانشجوی جامعه شناسی نشستم و تاریخ متون مختلف مربوط به مذهب تشیع اثنی عشری را مطالعه کردم دیدم که آن حرفها از این سرچشمه بیرون نمی آید و از سرچشمه دیگری است در واقع ایشان آدم وحدت وجودی بود و در خط عرفای ایران از مولوی گرفته تا حافظ تا حدودی سعدی و عطار و ... شعرهای همه اینها را حفظ بود و به بلاغت تمام می خواند و بسیار هم آدم جذاب و کاریزماتیکی بود یعنی منهای حرفی که داشت می زد نحوه بیانش قیافه و آن ریش سفید شده اش و عمامه سیاهی که داشت خیلی جاذبه ایجاد می کرد من خیلی علاقمند به درسهای ایشان شدم و ایشان هم وقتی دید من خیلی با دقت کوش نی منم و هر وقت می روم سر کلاس سوالاتی را می برم سر کلاس ایشان هم به من محبت داشتند دیگه طوری شده بود گاهی وقتها سری به منزل ما می زدند و با هم شام می خوردیم و صحبت می کردیم یواش یواش من علاقمند شدم که بروم در مذهبی که اینها می گویند حال منهای آن عرفان و حکمت آشنا شده بودم می خواستم ببینم یک آدم مذهبی دنیا را چگونه می بیند  این مذهبی که اینها می گویند آشنا شوم در نتیجه یکبار به ایشان گفتم که آقای جزایری من از امشب قصد دارم نمازخوان بشوم ایشان بسیار خوشحال شدند و مرا  بغل کردند و بوسیدند و ما افتادیم در خط این ماجرا دیگه نماز می خوندم روزه می گرفتم .
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نوری علا : نه عده ای بودند 7 یا 8 نفری بودند بعضی هم در انقلاب اسلامی بهمقاماتی رسیدند هیچکدام مقام مهمی نگرفتند من دیدم بعد از انقلاب در تلویزیون داماد ایشان جزو هیات ریسه رادیو تلویزیون شده بود ولی بقیه شاگردان ایشان هیچکدام مذهبی باقی نماندند حتی یکی از آنها که شاگرد اول دانشکده علوم تهران شد و فرستادنش به انگلستان تحصیل بکند من یادم است که یکبار آقای جزایری به من گفت این جوان گویای که در منزلش مقدار زیادی اسلحه دارد و من نگران حالش هستم و چون به تو علاقمند است و با تو حشر و نشر دارد بیاروش کار بکنیم تا دست از این کار بکشد و بالاخره او را قانع کردیم رفتیم در بیابانهای جنوب غربی تهران یک سری چاه های دهان بازکرده بود من یادم است آنجا اداره راهنمایی امتحانات رانندگی را آنجا انجام می  داد ما رفتیم شبانه آنجا یک صندوق عقب پر از اسلحه  را ریختیم در آن چاه یعنی فضا اینجوری بود در آن زمان من از یک سمت کارمند سازمان برنامه بودم و جدایی رهبری کشور را با مردم می دیدم و از سوی دیگر می دیدم که در مردم در مسجد و همه جا  صحبت سر از قیام و اسلحه و اینهاست .  من چند سالی آداب مذهبی را بجا می آوردم تا اینکه در سال 1352 تصمیم گرفتم بروم مکه در کاروان شربت اوغلی که نام داشت اسم نویسی کردم و با این کاروان رفتیم به مدینه و مکه این دو شهر مذهبی اسلامی را دیدم یادم می آید که احوالات بسیار منقلبی در این سفر داشتم اما در عین حال وقتی یادم است که از خانه کعبه که دامن سیاهی رویش انداخته اند آن وسط هست و دورش را ایوانهای چند طبقه ای ایتالیایی ها با سنگ مرمر ساختند و بعد هم نور صحنه را هم آنها داده بودند .
